
صد و سي و شش سال از آن هفدهم ربيع الاوّل تاريخي 
گذشته بود. همان ربيع الاوّل عام الفيل كه مهرباني هاي 
ــيد و آن كامل ترين  ــگي خدا به بالاترين اوج رس هميش

انسان آفرينش قدم به دنياي مادّه گذاشت.
و امروز در هفدهم ربيع الاوّل سال هشتاد و سه هجري، 
ــده  ــوه بي همتاي ديگري از مهرباني خدا متجليّ ش جل

بود. در خانه اي كه شكافنده علوم، صاحبش بود.

ــوج فوج از راه دور و نزديك  ــادق مي خواندند. ف او را ص
به مسجد مي آمدند و پاي درسش مي نشستند. داناترينِ 
مردمش مي دانستند. چهارهزار نفر در مكتبش شاگردي 

مي كردند و از محضرش بهره ها مي بردند.

نيمه شبي باراني بود. وقتي حضرت از خانه بيرون رفت، 
«معليّ» از سر كنجكاوي به دنبال امام راه افتاد. 

شايد فكرش را هم نكرده بود كه امشب قرار است رازي 

ديگر از اسرار آسماني اهل بيت را به چشم ببيند. 
وقتي انبان از دوش حضرت بر زمين افتاد و معليّ براي 
ــع كردن نان ها به ياري امام آمد، وقتي با صادق آل  جم
ــا را يك به يك  ــد و ديد كه نان ه ــد همراه ش محمّ
ــت،  ــاعده گذاش زير جامه فقراي خوابيده در ظلهّ بني  س
ــن خاندان، اهل بيت لطف  ــت كه اي بيش از پيش دانس

و مرحمت اند.  

ــروع كرد، امّا صداي  ــت تلبيه بگويد. چند بار ش نتوانس
ــد. از خوف حق، رنگ چهره اش به  مباركش قطع مي ش
سرخي گراييده بود. فرمود: مي ترسم بگويم لبّيك اللهّمّ 

لبّيك و حق تعالي بفرمايد: لا لبّيك و لاسعديك!
ــخن را كسي مي گفت كه به گواهي تاريخ هرگز  اين س
ــمار روزه داران بود، يا  ــود: يا در ش ــه حال خارج نب از س
ــا لبان مباركش به ذكر  ــتاده، و ي در محراب عبادت ايس

دوست مترنمّ بود!

ــال ها از آن سال ها گذشته است. حالا ديگر «امروز»  س
ــرزميني زندگي مي كنيم كه  ــت. حالا ديگر ما در س اس
مذهب رسمي آن «جعفري» است. سرزميني كه با فقه 

امام صادق اداره مي شود.
ــتيم كه لازم نيست براي  حالا ديگر ما شيعه هايي هس
شنيدن يك حديث مولايمان، فرسنگ ها راه بپيماييم و 

زحمت هاي طاقت فرسا بكشيم.
ما براي پيدا كردن هر كلام امام مان، صدها نرم افراز در 
اختيار داريم، موتورهاي جستجو، كتابخانه هاي مجهّز...
ــك كار: هنوز هم  ــت، جز ي ــده اس همه كارها راحت ش
ــيعه خوب بودن، سخت است. جنس سختي ها خيلي  ش
ــده، ديگر مثل آن سال ها لازم نيست از ترس  عوض ش
اعدام و زندان، شيعه بودنمان را مخفي كنيم. حالا خيلي 
راحت و با افتخار تشيّع مان را اعلام مي كنيم؛ امّا... انگار 
ــيعه هاي آن سال ها تشنه نيستيم!  خيلي هايمان مثل ش
ــنه نبودن بد دردي است! خيلي هم بد دردي است!  تش
ــگار آب دارد دنبال  ــت، امّا ان حالا همه جا پر از آب اس

تشنه  مي گردد؛ تشنه اي كه ارزش آب را بفهمد!
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